
  

 بسم االله الرحمن الرحيم

 23/5/85   تاريخ -  در ديدار رؤساي دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي و مراكز تحقيقاتيفرازهايي از بيانات و رهنمودهاي مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا 

 

 جايگاه علم و اهميت علم آموزي در روند توسعه و تحقق چشم انداز از ديدگاه مقام معظم رهبري
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  اگر در علم تهيدست باشيم، .  هر كار ديگري بكنيمما. علم براي امروز و  فرداي ما حياتي است 
 .كارهاي عقيم و بي عاقبتي خواهد بودآن كارها ،

  .ما در كشور به نقشه جامع علمي احتياج داريم 
  ما بايد بدانيم كه براي رسيدن به هدف چشم انداز بيست ساله نقشه جامع علمي ما چيست؟ 
تـدريج بايـد پـر و       اين نقشه را طبق راهبردهاي عملياتي و برنامه ريزيهاي زمان دار و منظم ، مثل يك پـازل، ب                   

  .كامل كنيم
اين كار با زبدگان و صاحبان انديشه ي كشور در حوزه دانشگاهها و آموزش و پرورش و حـوزه هـاي ذيـربط                        

  .علمي است و بايستي تحقق پيدا كند
براي اينكه ما بتوانيم رشد علمي كشور را به معناي حقيقي           . دانشگاه يك جزيره ي جدا از قبل و بعد خود نيست           

  .  تامين بكنيم، اين فرآيند را بايستي تضمين بكنيم، يعني از دبستان ، تا بعد از مقاطع عالي دانشگاهي كلمه
بعد از مقاطع عالي دانشگاهي، مراكز تحقيقاتي و پيشرفتهاي تحقيقاتي و ارتباط با صنعت و پيـشبرد فنـاوري در                     

ه اينها به بعد از مقاطع بالاي دانشگاهي كشور و پديد آوردن جهشهاي فناوري در بخشهاي مختلف كشور است ك
 .مربوط مي شود؛ اما بايد از دبستان شروع بشود

توليد علم معنايش چيست؟ آيا علم توليد كردني است ؟ آيا كشف كردني است؟ حالا كشف كردني اسـت، توليـد كردنـي 
  . ود معلوم استمقصاست، تحقيق كردني، هر چه هست 

  .ما مي گوييم پايه هاي فناوريهاي پيشرفته و رشد تمدن مادي، تمدن مرتبط با مسائل زندگي ، دانش است 
  .اگر بخواهيد اين دانش را از ديگران بگيريد و خودتان مصرف كننده باشيد ، به هيچ جا نخواهيد رسيد 
  .بايد اين دانش در داخل برويد 
يزي را از ديگري در حدي كه او مي خواهد به ما تعليم بدهد، ياد بگيريم و شاگردي كنيم،                   فرق مي كند كه انسان يك چ       

  .همانطور كه من مكرر عرض كرده ام، هميشه كه نمي شود يك ملت شاگرد بماند. همواره شاگرد نمانيميا اينكه 
، يك مدت هـم شـاگرد       .ا كرده ايم   در دنياي علم و مدنيت استاد بوديم، حالا به مرحله ي شاگرد تنزل پيد              يما يك روز   

پايه  كه در حقيقت     علوم پايه اما امروز مشغول حركتيم و بايستي پيش برويم، بخصوص در زمينه ي             ! بسيار تنبل بوديم  
  .  استنظري و تحرك علمي و هر فناوري پيشرفته

 به سوي عمل و كاربردي كـردن و   و البته در كنار اين توجه يافتن و سمت گيري دانش، بايد           . من تاكيد كرده ام و مي كنم       
 .نيازهاي كشور را در نظر گرفتن و در آن جهت حركت كردن، توجه داشته باشيم

كه ظاهر قضيه اين است كه يك بنياد و يك   -  كه به نظرم الان بيش از دو سال است كه اين را مطرح كرديم كه يك چنين چيزي به وجود بيايد    -مسئله ي بنياد نخبگان 
  .مؤسسه است يا يك اداره است

ليكن باطن قضيه اين است كه چنانچه يك چنين نهادي در كشور به وجود بيايد، به اعتقاد ما، فضاي علمي كشور و چهره علمـي دانـشگاهها و پژوهـشگاهها يـك تغييـر                                   
  .اساسي خواهد كرد

در محيط علمي هم همين . همچنان كه در جنگهاي نظامي، روحيه از همه چيز مهمتر است . ، اساس كار است   دلگرمي محقق و پژوهشگر و اهل علم       
  .معنا صادق است

  .اين روحيه احتياج به يك تمركز در تصميم گيري و برنامه ريزي و اقدام دارد كه اين را ما در عنوان بنياد نخبگان تجسد بخشيديم 
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  .بايد به اين نكته اهميت داد  
خوشبختانه امروز در هر اجتمـاع       

دانشگاهيي و دانشجويي كه شركت     
مي كنيم مي بينيم صـحبت نهـضت        
توليد علم و نهضت نرم افـزاري را        

ايـن  . خيلي خوب تكرار مي كنند    
  .حالا به يك عرفي تبديل شده است

، حالا بايد ما به معناي حقيقي كلمه       
اين را دنبال كنيم كه تحقـق پيـدا         

  .كند
  .علم را بايد برويانيم 
اين چيزي نيست كه بدون مديريت       

كردن و سرمايه گذاري ، به خودي       
  . خود به طور مطلوب صورت بگيرد

 

  .اين را بايد ترسيم كنيم 
اين كار انجام نگرفته و ما آن        

را نياز داريم و بايـد انجـام        
  .بگيرد

اين كـار ، تنهـا كـار وزارت          
آمــوزش عــالي و وزارت  

  .بهداشت هم نيست
  .اين كار، كار دولت است 
كار شـوراي عـالي انقـلاب        

  .فرهنگي است
و كار مجـامع تـصميم گيـر         

  . سياست ساز است
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. ما فارغ التحصيلان مقاطع مختلف دوره هاي تحصيلي را بايد در دانشگاهها و مراكز پژوهـشي حتمـاً وارد كنـيم                      
  .اين كار برنامه ريزي مي خواهد

  -  حالا مقطع دكترا يـا فـوق ليـسانس    -ر و با شوق تا اينجا دويده و به اينجا رسيده         اين جوان، با استعداد، باشو     
  .اين نبايد اتفاق بيفتد. حالا بعد كه به اينجا رسيد بماند متحير كه چكار بكند

وق و  بايد تلاش كرد اين اتفاق نيفتد كه اين جوان را كه حالا تا اينجا با ش ـ               . بايد روي اينها متمركز شد و كار كرد        
كه حالا يك كاري خواهدشد، ببيند كه هيچ كاري دسـتش نيـست و هـيچ مـسئوليتي بـه                    نه به خيال اي   دذوق دوي 

يعني كار و تلاش علمي كه او را خرسند و          . مسئوليت اداري مورد نظر من نيست، مسئوليت علمي         . گردنش نيست 
  .خوشحال كند

ملي، چيز با ارزش و مهمي است، ما بايد         احساس اشتغال ، احساس كاركردن و احساس هويت علمي و ع           
اين احساس را در كل مجموعه ي جوانان و دانشجوياني كه در مقاطع مختلف دوره هـاي تحـصيلاتي                   

درخـت جـوان بهـره      . اينها هم رشد مي كنند و هم فايده مي دهنـد           .تكميلي را مي گذرانند، به وجود بياوريم      
 .شد مي كنددهد و هم خودش دارد ر هم ميوه مي. دهي است

  ك ارتقاء اعضاي هيئت علمي ، اين ملاكها چيست؟مسئله ي ملا 
  .ليكن اينها تنها ملاك نباشد. آي و اينها، همه حرفهاي خوب و درستي است.اس.حالا مقاله و مجلات آي 
آن چنان كه اهل فن و افـراد        . آي هم هميشه ملاك نيست    .اس.حالا خود اين مقالات درج شده ي در مجلات آي          

ند اينها سطوح مختلفي دارد و آن چنان نيست كه صرف اين معنا يـك مـلاك دائمـي                   مطلع به بنده گزارش مي ده     
  .مثلاً فرض كنيد پرورش دانشجو. ليكن ملاكهاي ديگر هم وجود دارد. بحساب بيايد

استادي كه در، دانشجو پروري و شاگرد پروري و به ثمر رساندن شاگرد، از خودش يك كار درخـشاني                    
 . در مسائل علمي و دانشگاهي ابراز مي كند، ملاك ارتقاء استنشان مي دهد، يا نظر نوي 

اگر آن نقشه ي جامع علمي مطرح شود و وجود داشته باشد، طبعاً نگاه به رشته هاي گوناگون، يك نگاه متوازني                      
  .خواهد بود

 علوم هـم مثـل      اين طور نيست كه ناگهان براي مدتهاي متمادي بعضي از علوم به انزوا و حاشيه بيفتد و بعضي از                   
برخي از رشته هاي پزشكي يا مهندسي پردرآمد ، ناگهان اهميت پيدا كنند و در درجه ي اول بشوند و بسياري از                      

مثل بعضي از رشته هاي علوم انساني و رشته هاي مربوط به علوم پايه كه سـالهاي           . رشته ها در انزوا قرار بگيرند     
كه اگر كساني تحقيق و دنبال كنند ، احتمـال دارد سـرنخهاي سـوء               . ندمتمادي در اين كشور در انزوا قرار گرفته ا        

  .نيت هم در اين مسئله پيدا بشود
من اين طور رشـته هـا را بـه آن پـولي             . و اجرايي نياز داريم   خدماتي   فنانينما به پزشك، مهندس و اين علما و          

ين پول، اين ثروت، اين پزشك و ايـن         يك جامعه ا  . تشبيه كردم كه انسان در جيبش مي گذارد كه برود خرج كند           
اگر بخواهيـد   . اما اين پول، سرمايه نمي شود     . مهندس را براي توي جيبش لازم دارد كه بتواند خرج و زندگي كند            

  . اين پول براي شما ماندگار شود، به يك سرمايه ي پولساز احتياج داريد كه پشتوانه ي اين پول باشد
اين ، آن رشته هاي پشتيباني كننده و اساس تشكيل دهنـده را احتيـاج       .  نيست همه ي زندگي كه همين پول امروز       

 . دارد كه علوم پايه از اين قبيل است
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من مي گويم نگاه به رشته       
هاي علمـي بايـد نگـاه       

 ـ   ته ي از   متوازن و برخاس
مـثلاً  . آن نگاه كلي باشد   

يك مدتي واقعـاً علـوم      
ــا  ــشور م ــساني در ك ان

. مغفول عنـه واقـع شـد      
مدتي ادبيات فارسي اصلاً    
مورد غفلت و بي اعتنايي     
ــي  ــت و خيل ــرار گرف ق

  .چيزهاي ديگر
  .اين، نبايد اتفاق بيفتد 
 

اين ملاكهاي گوناگون    
را مي شود تدوين كرد     
و ملاك ارتقاء اعضاي    
هيئتهاي علمـي قـرار     

  . داد

اين خبري كه الان وزيـر       
محترم گفتند، كارگاههاي   
تحقيقاتي و آموزشـي را     
توســعه داده ، مــن را  

  . خوشحال كرده است
ن پاركهــاي علمــي و ايــ 

فناوري كه در كـشور راه      
افتاده كارهـاي خـوبي     

بايـد  . است، اما كم است   
روي اينها متمركز شـد و      

  .كار كرد
 

  .زم داريمما رشد كمي هم لا. من اين را قبول دارم، ليكن اين به معناي نفي رشد كمي نباشد . بايد در دانشگاه به رشد كيفي دست پيدا كنيم 
،  ساله ، توجه بكنيد كه ما در چشم انداز بيستما از زياد شدن دانشگاه و مركز تحقيقات و پژوهشگاه ، به هر اندازه اي كه باشد، حالا حالا سود خواهيم برد              

تهاي كمي و توسعه ي كمي      اين همچنان كه به حركت كيفي و صيرورت احتياج دارد، به حرك           . حد ما رسيدن به رتبه ي اول علمي در منطقه است            
  .هم احتياج دارد

افزايش دانشجو، افزايش مراكز دانشجويي، افزايش مراكز تحقيقاتي و چيزهايي كه در اين زمينه روز به روز پيش مي آيد و بايستي به اينها رسيد، بايد به حـد                              
  .نصابي برسيم كه تامين كننده ي سند چشم انداز باشد
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مسئله ي ارتقاء رتبه علمي حقيقي اساتيد و به روز بودن اساتيد نكته اي است كه بايد ما ترتيبي بدهيم كه استاد مـا وقـت                           
  .ه كردن داشته باشد مطالع

دو كلمه و دعايتـان     « استادي كه مثل بعضي ار روضه خوانها در دهه محرم از اين مجلس به آن مجلس                  
از اين دانشگاه به آن دانشگاه از آن دانشگاه به اين دانشگاه ، اين استاد نمـي توانـد دسـتگير                     » !بكنم

  . دانشجو باشد
  البتـه تـلاش معـاش اسـت و تقريبـاً          . دارند كه اين كمبود كار و مشكل آنهاست       عن اند و قبول     خود اساتيد به اين معنا مذ      

  .اما شما بايد اين را تامين كنيد. شود گفت كه چاره اي هم ندارند مي
نه اينكه بياد مثل معلـم دبـستان يـا دبيرسـتان، در             . استاد بايد در اتاقش بنشيند تا دانشجو بيايد از او بپرسد و حرف بزند              

  .اينكه فايده اي ندارد! رسي بدهد و بعد هم گچ را بيندازد و خداحافظكلاس يك د
واقعاً استادي كه مطالعه نكنـد      . بنشيند مطالعه كنـد   . استاد بايد براي دانشجو وقت بگذارد و وقت مطالعه داشته باشد           

  .درسش پوچ در مي آيد
 بيايد و بي ربـط حـرف بزنـد، فـردا ديگـر              حسن درسهاي حوزوي و طلبگي ما اين است كه اگر استادي بي مطالعه            حالا   

اين شاگرد بيچاره مجبور است كه به اين كلاس بيايد و مجبـور             . اما دانشگاه اين طور نيست    . شاگرد پاي درس او نمي آيد     
پـس از ايـن   . است اين واحدها را با اين استاد بگذراند و منتظر نمره ي او هم هست و نمي تواند به او جسارتي هم بكنـد       

  . ، اين عيب دانشگاه است و اين حسن حوزه استجهت 

 .مسئله ي تربيت و فضاي ديني و فرهنگي در دانشگاهها چيز بسيار مهمي است و كشور به اين مسئله احتياج دارد 
شگاه گويي اين طور باور شده كه اگر كسي يا جواني به دانشگاه آمد، بايد از لحاظ رتبه ديني و فرهنگي تنزل كند و از دان                         

  چرا عكس اين قضيه اتفاق نيفتد؟! بيرون بيايد
دانشگاه طوري باشد كه وقتي جوان فارغ التحصيل دبيرستان به دانشگاه آمد و از آن بيرون آمـد، از                    

اين بايـد   . اين را اصل قرار بدهيد    . لحاظ عمق دبني و رعايت ديني و اخلاق ديني پيشرفت كرده باشد           
   .بشود

  .يعني بنده كه غبطه مي خورم. بي است، ما بايد به حال دانشجو غبطه بخوريم دل دانشجو، دل خيلي خو 
دل او بـا نـور علـم هـم          . دلهاي پاك و نوراني ، آن وقت همراه با معرفت، اين ديگر آن جوان  عوام هيچ چيز ندان نيست                    

 .آن وقت پاك و صاف هم هست.روشن است

بعضي خيال مي كنند اين نقطه ي ضعف است، نه          . چيز خوبي استذهن جوان دانشجو، ذهن پرسشگري است ، اين خيلي 
  .اين نقطه قوت است

دانشجو بايد بپرسد، تا    .  نمي پرسند كه دلمان مي گيرد، مي گوييم بپرسند تا بتوانيم يك چيزي را بگوييم               اگاهي اينقدر از م    
  .آنچه را كه مي شود گفت، به او بتوان گفت

، ر مسائل ديني، اعتقادي، سياسي ، معرفتي ، توحيدي ، پرسشگري كنند             بهترين كساني كه مي توانند د      
  . جوانان دانشجو هستند

  كه حالا چون متداول است، مي گويند غرور ملي، چون كلمه ي غـرور، كلمـه ي                   - مسئله ي اعتماد به نفس ملي را       
 ـ       . قشنگ خوش معنايي نيست، اما متداول است       بايـد در     -ه نفـس ملـي اسـت        مراد همان احساس افتخار و اعتمـاد ب

   .دانشجو زنده كرد
  تا دانـشمندان گونـاگون       -  طالس فرض بفرمائيد      -م دانشمندان يوناني قديم      ، درسهايمان اين طور بوده كه اس       ما از اول   

  .و همين طور دانشمندان ديگر را تا امروز. غربي در قاعده هندسه يا در فرمول شيمي را مي شناسيم
را كـه تـاريخ    » پيرو روسـو  « من سي چهل سال پيش ، هم كتاب         » جرج سارتن « تاريخ علم نويس مانند     اما به قدر يك      

  كه دوره هاي علمي اسلامي را تقسيم مي كند بـه دوره ي جـابربن                 -را ديده بودم    » جرج سارتن « علوم است، هم كتاب     
هـا را نمـي شناسـد و آنهـا          ندانشجوي مـا آ   ! مدانشمندان خودمان را نمي شناسي    . حيان ، دوره خوارزمي و دوره خودمان        

اما دانشجوي ما خيام را مثلاً      . خيام را بعنوان يك دانشمند و يك رياضيدان بزرگ در دنياي غرب مي شناسند             ! شناسند مي
  .نمي داند خيام كه بوده است. اگر هم بشناسد. با كوزه ي گلي مي شناسد

فس ملي از دست برود و دانشجوي مـا سـابقه ي علمـي ، گذشـته علمـي و                   ببينيد اينها موجب مي شود كه آن اعتماد به ن          
  .ميراث عظيم علمي خودش را نشناسد و افتخارات علمي خودش را در گذشته نداند
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اين از جمله كارهايي     
است كه بايد حتمـاً در      
محيط دانشگاه انجـام    

  .بگيرد
ــد،   ــي گذاري درس م

رشته مـي گذاريـد،     
كنيد، هـر    تبليغات مي 

كار مـي كنيـد، مـن       
 اين كار بايد    دانم، نمي
  .بشود

 

بايد كاري كنيم كه عوامـل دور        
كننده ي جوان از محيط ديني و       
تربيت ديني و اخلاق ديني كـم       

  . اثر بشود
 جور نيستند و خـانواده   همه يك  

ها و پدر و مارها مختلف هستند       
  .و تاثيراتي هم هست

كاري كنيم كه اين تـاثيرات بـه         
  . حداقل برسد

 

عرض كردم مسئولان ايـن      
  .بخش شما هستيد

ايـن را   : به شما بايد گفـت     
 دنبال كنيـد، بـرايش      بايد

  . فكر كنيد
استاد براي دانـشجو بايـد       

  .وقت بگذارد
بالاخره شما كاري كنيد كه      

استاد بتوانـد خـودش از      
لحاظ علمي و سطح دانش     

  .خود  ارتقاء پيدا كند
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  .حركت سياسي دانشجويان و كار سياسي در دانشگاهها چيز مثبتي است 
نـه  . اين لازم است  .  راجع به بحران سياسي دانشجويان در دانشگاهها بود        من سالها پيش جمله اي گفتم، آن جمله        

  .فقط براي اينكه دانشجو تخليه بشود
بعضي خيال مي كنند كه تحرك سياسي دانشجويان در دانشگاهها، فقط فايده اش اين است كـه ايـن جـوان يـك                        

مغـزش در   . اين بايد سياست را بفهمـد     . اريمخرده تخليه بشود، نه، اين جوان را ما براي فرداي اداره كشور لازم د             
. خـوب ايـن لازم اسـت      . والا فريبش مي دهند و زمينش مي زنند       . زمينه ي سياست ، مغز پخته و كارآمدي باشد        

  .منتهي آنچه لازم است، قدرت تحليل و فهم سياسي است
  چه انجمنها، چه بسيج، چه تشكلهاي گوناگون ديگري كـه            -بايد فكري بكنيد تا اين جريانهاي سالم دانشجويي          

  در كنار حركت فكري علمـي ، بـه سـمت يـافتن         -بحمدالله امروز تشكلهاي دانشجويي خوبي در دانشگاه هست         
  .قدرت تحليل سياسي كشانده بشوند

در دنيـاي سياسـت هـيچ كـسي صـريحاً           . ل فريبگر بيگانه را مي خـورد      قدرت تحليل كه نبود، انسان فريب تحلي       
. آيد بگويد كه من مي خواهم به تو ظلم كنم، نه به بك ملت، نه به يك شـخص، ايـن طـور كـه نمـي گوينـد                             نمي
درسـت مثـل مغالطـه هـاي        . كاري مي كنند كه بتوانند بر او تسلط پيـدا كننـد           » مغالطه هاي سياسي    « آيند با    مي

  .  منحرف مي كنند-  در واقع تردستي - ذهن طرف را با يك چشم بندي علمي فلسفي،
ما هم بايد كاري كنيم كه اين جوان مـا بتوانـد            . يك مغالطه ي سياسي درست مي كنند ميخ خودشان را مي كوبند            

  . ، شناخت مغالطه يكي از هنرهاستو منطقمغالطه را بشناسد، كما اينكه در فلسفه 

مثل اين اذكار عبادي كه آدم تكرار مي كند و          . به آن درست توجه نمي شودت نكته اي است كه حالا چون زياد تكرارد شده،مسئله تحقيقا 
  .همين طور عادت مي كند، در حالي كه ذهن انسان جاي ديگر است

ا اخيـراً بـه مـن گـزارش دادنـد كـه              ام …در برنامه ي چهارم، تا سه درصد توليد ناخالص را براي بودجه ي تحقيقات در نظر گرفته اند                    
اولاً . اينكـه نمـي شـود   ! چهل و پنج صدم درصد داده اند    . حالا ظاهراً همه ي همان شش دهم را هم نداده اند          ! دهم درصد شده است      شش

  .يات آينده كشور استوانگهي اين ح. تخلف از برنامه ، تخلف از قانون است. بايد تحقق پيدا بكند. برنامه پنج ساله ، برنامه و قانون است
اين همه راجع به علم و توليد علم و تحقيقات و اين مسائل حرف مي زنيم، آن وقت بودجه تحقيقات كـشور، اعتبـاراتش داده نـشود، كـم                              

  .اين نمي شود. بشود، بي اعتنايي بشود

 مـن خواهـشم از رؤسـاي        .را بايد بگوييم، تكرار بكنيم و اينها را فقط موعظه هم تلقـي نكنيـد              اين حرفها   
اتي و هم از آقايان وزرا و هيئت رئيسه هاي وزارتخانه ها كه اينجا تـشريف                قدانشگاهها و رؤساي مراكز تحقي    

كه يك منبر رفتـيم و      داريد، اين است كه سخناني كه ما به شما عرض كرديم، موعظه نيست و اين طور نيست                  
 بايد ايـن كارهـا را       .اينها اجرائياتي است كه لازم الاطاعه و لازم الاجراست        حالا يك تذكراتي داديم؛ نه ،       

ندارد كه بگويند چنانچه اين كار انجام نگرفت، فلان وزير يـا            اگر نكرديد، در قانون مجازات معيني       . بكنيد
 سخت تري دارد و آن قضاوتهايي است كـه دربـاره ي شـما               فلان مسئول، بايد مجازات بشود؛ اما مجازات      

قضاوت ما امروز در مورد آن كساني كه دانشگاههاي ما را از آغاز پيدايش با بافت غيربـومي و                   . خواهد شد 
غير ناظر به نگاههاي ملت و كشور تشكيل دادند و ما را به اينجا رساندند و به اين انحطاط مـا را كـشاندند،                        

مجازات ما از مجـازاتي     . كوتاهي كنيم، آن وقت يك چنين قضاوتي در مورد ما خواهد بود           چيست؟ چنانچه   
 . كه حالا در قانون براي يك جرم مشخص تعريف كرده باشند، سخت تر است
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جـوان  ما بايد بتوانيم     
خودمان را آشنا كنيم    
ــه   ــه مغالط ــه اينك ب
چيست، تا بتواند مـچ     
مغالطــه كننــده را  

  .بگيرد
بگويد اين قضيه اي كه      

ــردي،  ــت كـ درسـ
ــتلال و  ــايش اخ اينج

  .اشكال دارد
قدرت تحليل سياسـي     

  .اين است
ــن را در    ــستي اي باي

  .جوان به وجود آورد


